
 
 
 
 
 
 

 
 

نقش زیدیه و خلفای عباسی در جعل و تحریفِ احادیث مهدویت 

 شهید مطهری علامهآثار اندیشه و با رویکردی به 
 

  *محمدتقی دیاری بیدگلی

 **مریم سادات سجادی

 

 :چکیده
مورد توجه و بررسیی  عنوان اصلی مسلم در اسلام، از ابعادی متفاوت  به منجیت و ظهور یومهد ۀمسئل

آثار  رویکردی برت با یومهدمباحث  بررسی درصدد. این مقاله قرار گرفته استبسیاری از اندیشمندان 

و در بخشیی از  ت از بعُد تاریخی نگریسته یومهد ۀمسئلاست؛ ایشان به  مطهریمرتضی شهید علامه 

عباسیی   و مهیدی  زکییه    به قیام مختار و محمد بن حنفیه، نفسجمله به مدعیان مهدویت از  ،آثار خود

بیرای   «حسینیان و عباسییان  » ها چون در راستای ادعای مهدویت، برخی از این جریان. اند دهکراشاره 

 ۀاقیدام بیه جعی  و تحرییا احادییث در حیوز      ، خیود  بخشی قیام مشروعیت های مردمی و لب تودهج

 مهدویت کردند.

اهمییت  از  ،زمان با خلافت عباسیان تدوین کتب حدیثی همدلی   بهاقدامات عباسیان در این زمینه 

شیک    بیه سیازی   مهیدی . الا: بررسی است سه بخش قاب  در انعملکرد آن برخوردار است؛بیشتری 

 ویت برخی خلفای عباسی چیون مهدویت محمد بن عبدالله محض)نفس زکیه( و ادعای حمایت از مهد

 ؛ هیای امیام زمیان    نسیب و ویگگیی   ۀجع  و تحریا احادیث مهدوی در زمینی . ب ؛مهدی عباسی

 .های سیاه( مصادره به مطلوب احادیث مهدوی همچون روایات رایات سود)خروج پرچم. ج

 .روایات رایات سودحدیث، مهدویت، عباسیان،  جع تحریا،  ها: کلیدواژه

                                                           
 mt_diari@yahoo.com / استاد تمام دانشگاه قم *

 fmf458@gmail.com علوم قرآن وحدیث، دانشگاه قم، نویسنده مسئول/ دانشجوی دوره دکتری **

 یپژوهثیحدی پژوهشیعلم دوفصلنامه

 139۷ ستانبهار و تاب م،دهنوز ۀشمار م،ده سال

 1۵۰ـ1۲۷صفحه 
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 مقدمه
هاای آااانیظ وراور اسا م و      سال در اکرم های قرآن کریم و نویدهای پیامبر وعده

، جران گستر عنوان منجی عدالت به مردی امام ۀدربار اهل بیت شمار روایات بی
مسالمانان را   ایظ نویدها اس می بوده است و ۀجامعر همواره مورد توجه عموم مردم د

 پیوسته منتظر موعود و منجی خویش باشند. ،تا در طول تاریخ هبر آن داشت
تر  جدی انتظار ورورو  عدالتی فراگیرتر بود هایی که ولم و بی طلبان در نمان فرصت
باا   نمیناه را بارای تق اه اهادام نامشارو  خاود مسااعد دیدناد و        ، شد احساس می

مشخص نبودن نمان ورور در روایات، ادعاای مرادویت    سوءاستفاده ان ع اید مردم و
عدالت را به دور خاود   ۀمعرفى کردند و مردم تشن موعودخود را همان مردى  و نموده

مدعیان مردویت و پیروان آنان ان توجه مردم به روایات مردوى برره برده . جمع کردند
گاه در جرت آمده، ع ئم بر مردی مورد نظر خود بر ها و تطبیه آن نشانه درصددگاه  و

 نمودند.بخشی خود، احادیثی را جعل و تقریف  مشروعیت
نوایاای گونااگون اعت اادی،     منظرهاا و  دلیل ابعااد متعادد آن ان   مردویت به ۀمسئل

ناو    .اسات  قابال بررسای  ها  جز آن شناختی، تربیتی، اجتماعی و تاریخی، ک می، روان
ایشان ان هماان  به باور  .تاریخی است، شرید مطرری به مسئلۀ مردویتع مه رویکرد 

حاوادیی در تااریخ    أمنشا  دوم قرن اول هجری، اخبار مربوط به مردی موعود ۀنیم
هایی قرار گرفته است. دشامنان اسا م ناون فرمیدناد      اس م شده و مورد سوءاستفاده

تقات عناوان    یسیاسات دیگار   ،رسااند  یها را به اهدافشان نم سیاست منع تدویظ، آن
 .اس م وارد کردندپیکرۀ مرلکی را بر  ایه جعل و تقریف را پیش گرفتند و ضربه

 شهید مطهری در بیان معنی تحریف. نظر ۱
نبان عربی است، یعنی متمایل کردن یک  در« حرم» ۀتقریف ان ماد: فرمایند یم ایشان
باید داشته باشد. به عباارت دیگار،   وضع اصلی که داشته است یا  مسیر اصلی و ان نیز

 قسم لفظی و معنوی است. و دارای دو «تبدیل» و« تغییر»تقریف نوعی 
ان یاک   ماث ا  ؛آن است که واهر یک نیز یا لفظ آن را عوض کنناد  :تحریف لفظی

طاوری پاو و    هاا را  گفتار عبارتی حذم شود یا به آن عبارتی اضافه شود، و یا جمله
 فرق کند، یعنی در واهر و در لفظ گفتار تصرم کنند. پیش کنند که معنی آن
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پاو  «. یک حادیاه  معنی یک جمله یا منقرم کردن روح و» یعنی تحریف معنوی:
ها همچنیظ هدم و منظورهای آن حادیه نیازی   انگیزه علل و تقریف یک حادیه یعنی

طاوری  ولای آن را  ، شاود  آنچه هست معرفی شود. بنابرایظ در لفظ تصرم نمی ان ایر
 تقریاف معناوی بسایار    م صاود گویناده اسات.    و کنند کاه خا م م صاد    معنی می
 تقریف لفظی بیشاتر  تقریفات معنوی ان سوء ایر تقریف لفظی است و ان تر خطرناک
 (67ا76، ص1جتا،  بیمطرری، )نک: است.

ارض  عداوت و، دو عامل عمومی: ند انا عبارت، شود عللی که موجب تقریف می
 که همان دوستی و تمایلی است یک عامل خصوصی و سانی است. اسطورهدشمنان و 

 .پذیرد ان سوی نزدیکان و دوستان صورت میو 
 :اند ان ضو  تقریف عبارتمو 

ن ل قول و گفتار یکدیگر  مثل اینکه دو نفر در ؛«سخظ عادی»تقریف در یک  .الف
 تقریف کنند.

هایی کاه   شخصیت تقریف درمثل ؛ «بزرگ اجتماعی موضو » تقریف در یک .ب
 تقریف خیلی خطرناک است. نو  عملشان برای مردم حجت است و ایظ قول و

یک ساند اجتمااعی و یاک     ،که ان نظر اجتما « تاریخی ۀحادی»تقریف در یک  .ج
، 1مطرااری، ج.)نک: ایااظ بساایار خطرناااک اساات .اخ قاای و تربیتاای اساات ۀپشااتوان
 (16ا15ص

  شهید مطهریمدعیان مهدویت در نگاه . ۲
 ۀاسات، ان نیما    باوده  پیغمبر اکارم   کلمات در نویدی  ننیظ  نونایشان معت د است 

هایی قارار گرفتاه    مورد سوءاستفاده امام نماندوم قرن اول هجری، اخبار مربوط به 
  پیغمبرشان  ان نبان  مسلمیظ  میان خبری در  ننیظ  که  است  ایظ بر  دلیل خود  ایظ و است
بر   دلیل  ادعاها برتریظ  یعنی وجود ایظ؛ شد ها نمی سوءاستفاده  و اگر نبود آن  بودهمنتشر 
 ان هاایی  ذکر نموناه   به  مردم  اذهان  شدن  روشظ برای  سپو .نوید است  ایظ  اصل  صدق
 مقمد  ویتمرد  به اعت اد و مختار  قیام. 1پرداخته است؛ مانند: شیعه و اهل سنت  در  آن

منصاور    نیرنا   .3؛  مردویت او  و اعت اد به  نکیه  نفو  قیام. 2؛ او  خاص  نیابت و  حنفیه
 برخی ان ائماه   به  مردویت  دادن  نسبت .4؛ مردی   به  فرنندش گذاری نامعباسی در 
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  فرنناد اماام    اساماعیل   فرقاۀ اساماعیلیه منتساب باه     هاا مثال   آن  یا برخی ان فرننادان 

 ..و. جعفرصادق
 ؛ در ساودان  ساودانی  مرادی . 1؛ مانناد:   تسانظ   اهال   در میاان   مرادویت   نو مدعیا

 (165، ص11تا، ج ، بیمطررینک: ).هند ها در ادیانی. ق2
نقاوی باا قیاام     ها اشاره کرده، مواردی که باه  ان میان افرادی که شرید مطرری به آن

 گردد. میهای آنان در ارتباط بودند، در ایظ مجال بررسی  عباس و انگیزه بنی
 حنفیه بن محمد. قیام مختار و ادعای مهدویت ۱ـ۲

ساپاه  . قیاام کارد   «لثاارات القسایظ   یا»با شعار ، ق77 سال عبیده ی فی در یبظ اب مختار
خواناده   یحزب المراد  یا یالمرد ةبه نام شیع و دادند تشکیل می یموال را االباا مختار
بار   اماا اماام   ،یاری خواست سجادشدند. مختار برای مشروعیت قیامش ان امام  می

 را قیاام خاود   مختاار  و عرده گرفتظ قیام خودداری کارد  به مصالح، ان اساس شرایط و
 اماام ساجاد   تاام اخختیاار   ۀنمایناد او را  برخی. و بظ حنفیه نمود منتسب به مقمد

 ۀبارهاا خاود را فرساتاد   ، مختار بعد ان ورود به کوفه و آاان م دمات قیاامش  دانند. می
خواه شردای کرب   و خون (51، ص13۳1)جعفریان، مردی آل مقمد)مقمد بظ حنفیه(

  (11تا، ص ، بینصورینک: ).نامیده است
بینیم ایر اعت اد مردویت در تاریخ اس م  اولیظ باری که می»فرماید:  میشرید مطرری 

دانسات   مختار می. است امام حسیظ نت اجریان انت ام مختار ان ق در، کند ورور می
با حضارت   بنا بر روایتی(هم) شاید مردم تقت رهبری او حاضر به ایظ کار نیستند. که

 مردی موعود ۀمسئلپو  تماس گرفت و ایشان قبول نکردند. هم العابدیظ امام نیظ
پسر امیرالماممنیظ   هخبر داده بود مطرح کرد به نام مقمد بظ حنفی را که پیغمبر اکرم

 گفتو  نام او نام مظ است. «اسمی اسمه»ن اسمش مقمد بود، نو ؛سیدالشردا و برادر
کرد که ماظ   خودش هم قبول می حال آیا مقمد بظ حنفیه واقعاا مظ نایب مردی نمانم.
کرد برای اینکه بتوانند انت ام را بکشاند،   گویند قبول می بعضی می مردی موعود هستم؟

عناوان مرادی موعاود     باه  حنفیه رااینکه مختار مقمد بظ  در البته یابت نیست. ولی ایظ
مقمد بظ  پدید آمد. «کیسانیه» جا مذهب همیظ شکی نیست، و بعدها ان، کرد معرفی می

داد  عادل و  ان پر اینکه نمیظ را میرد مگر گفتند مردی موعود که نمی، ردحنفیه هم که مُ
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مطراری،  نک: ).کوه رضوی اایب شده است بظ حنفیه نمرده است، در پو مقمد ؛کند
 (161، ص11جتا،  بی

 ال مطرح است:مدر قیام مختار دو س
  خود مدعی مردویت بوده است؟ ،آیا مقمد حنفیه .1
 قائل به مردویت مقمد حنفیه بوده است؟ آیا مختار .2
حتی متناقضای در ایاظ نمیناه     ات متفاوت ویپاسخ به سمال اول باید گفت نظر در
ی امامت پاو ان شارادت اماام    اند که مقمد بظ حنفیه مدع برخی پنداشته است.مطرح 
ایاظ   حااکی بار   حجراخساود  ان و گواه گرفتظ اماام ساجاد   بوده است حسیظ

 علاى باظ حسایظ    البته در پایان روایت آمده است که مقمد حنفیه پیرو. مدعاست
 مقمد حنفیه نمرد مگر اینکه به امامت امام ساجاد  فرمودند: امام صادق گردید.

 ۀ، نظریا الغیباه شیخ طوسای در کتااب   ( 37ص، 1ج، 1373،  صدوقنک: اقرار داشت.)
 (11، صشیخ طوسی.)نک: کند بظ حنفیه نفی می امامت را ان مقمد
مختاار کاه   ، خواسات باه کوفاه بیایاد     ن ل شده وقتی مقمد حنفیه می ان طرفی نیز

مرادی   ۀبرای جلوگیری ان ورود او ادعا کرد که نشان ،حکومت خویش را در خطر دید
 ،شود، و مقمد حنفیه نون ایظ را شانید  راستیظ ایظ است که شمشیر بر او کارسان نمی

 (34ا33، صیبغداد)نک: برای حفظ جان خویش ان رفتظ به کوفه منصرم شد.
. یابات نیسات  ، اینکه مقمدحنفیه ادعای مردویت داشته باشد، شرید مطرری ان نظر
هاشامیان قارار داشاته      های سیاسای  حرکت که مقمد بظ حنفیه مرکزمسئله ایظ اما در 

مرادی آل   ۀاست و تبلیغات مختاار در کوفاه باا ناام او آااان شاد و خاود را فرساتاد        
ضامظ آنکاه پاو ان مارگ مقماد، پسارش        .یسات تردیدی ن، معرفی کرد مقمد

ال مرم ایظ است که ناه لزومای داشات    ماما س. ، حرکت حنفیان را ادامه داد«ابوهاشم»
ی بخواند و نرا مقمد حنفیه نیز خود را مردی خواند و در م ابل ایاظ  مختار او را مرد

 قسامت ان هماان   شاید انکار مردی بودن برنیامد؟ درصددادعا واکنش مناسبی نداد؟ و 
 ،باشد که خود مقمد بظ حنفیه ادعای مردویت نداشته باشاد  نظر شرید مطرری صقیح

تاا،   بای مطراری،  ناک:  ).اناد  اما برای جذب مردم و رسیدن به اهدافشان ان آن برره برده
 (166، ص11ج
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 باارۀ مختاار  ات متفااوت و متناقضای در  یا باید گفت نظر دوم نیزپاسخ به سمال  در
 ۀانگیاز  در یالبته اخت م نظر فراتر ان بقث مرادویت باوده و حتا   و  ه است.شداع م 

علت احادیث متعارضی که درباارۀ   هم به ، آن  ان مختلف استمق یقیام مختار نیز آرا
 صادر شده است. او ان ناحیۀ معصوم

دریافات  »و « علام ایاب  »، «باداء » ناون  یع اید صاحبمختار برخی معت دند  .1
 دانند. کسب قدرت میان قیام، هدم او را و است وده ب «یوح
اناد و معت دناد    را مورد نکوهش قرار داده مختاردلیل روایات ذم،  برخی دیگر به .2

 (161، ص11، جنک: همان)ان سوی او مطرح شده است. حنفیه مقمدادعای مردویت 

باظ   عاظ مقماد   عثمان بظ حاماد  عظ مقمد بظ القسظ و ای ان ایظ روایات: نمونه
بظ القسیظ عاظ عباداب باظ المزخارم عاظ حبیاب الخثعمای عاظ          یزداد عظ مقمد

ننایظ ن ال    مختار، یکذب علی علی بظ القسیظ. ان امام صادقکان ال :الصادق
، 2 جش، 1373، اباظ خلادون  .)نک: بست دروغ می شده است: مختار بر امام سجاد

 (45ص
 ۀان م صاران حادیا  است کاه  انت ام سختی  ،مختارو نکوهش  انت اد شاید دلیل دیگر

مجاانات   ،افرادی کاه در جریاان کارب  م صار بودناد      ۀکه هم طوری به ؛کرب  گرفت
 .حدی که شاید خارج ان مجانات اس می بود یافتند حتی بهی شدید
 در کتااب که  مانند شرید اول ؛اند را ستوده مختار علت روایات مدح، برخی نیز به .3
کتاب و رساله را  21نیارت مخصوصى براى او یاد کرده است. ع مه امینی  ،خود مزار
 است.ده کرذکر  الغدیر در ،در مدح مختار است که

ید که او دشمظ ماا  یرا بد نگو مختار»فرمودند:  امام باقرای ان ایظ روایات:  نمونه
خادا  »فرمایاد:   دیگر به پسار مختاار مای    یدر جا« انت ام خون ما را گرفت. را کشت و

ق، 1473ی، مجلسا )نک: «پدرت را بیامرند، حه ما را ان هرکه بر او حه داشتیم گرفت.
 (351، ص45ج

 ها از نظر گروه سوم این اتهامات و دشمنیأ و منش یید مختارأعلت ت
نک: دانناد.)  یاا جعلای مای    حمل بر ت یه نموده یاا ضاعیف و  یا روایات ذم را  .الف
 (171، ص11ق، ج1417ی، خوی
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تا انسجامی کاه باا قیاام     است امیه برای ایجاد شکام در بیظ شیعیان بنی ۀتوطئ .ب
 (531ص ش،1366جعفریان، نک: ).وجود آمده بود ان بیظ برود به مختار
صافری فروشاانی،   )نک: هاای شایعی.   قیاام  تبلیغات منفی برای سرکوب دیگار  .ج
 (17ا15صش، 1361
ساپاه   دلیل حضور ا مان آنادشده)موالیان( در مخالفت اشرام و بزرگان کوفه به .د
 ( 531ص ش،1366 ان،جعفرینک: ).مختار
دشمنی عبداب بظ نبیر و طرفداران و یاران او؛ که مختاار را ماانع بزرگای بارای     ه. 
 (نک: هماندانستند.) خود می
 و آن را قیام مختار ان حالت یک قیام مذهبی به یاک قیاام اعت اادی؛    ۀنررتغییر  و.

 (15صش، 1361، صفری فروشانی)نک: ند.ودبدعتی در دیظ اس م معرفی نم
ای مجعاول ان ساوی    کیسانیه بعد ان مختار به وجود آمد و برخی آن را فرقه ۀفرق ن.

 (166، ص11جتا،  بیمطرری، نک: ).دندان می دشمنان اهل بیت
یا بوده است  آن شرایط، مورد تأیید امام سجاد اصل قیام وی در آیا اینکه نتیجه

 مختاار  کاار  ۀنتیجا  اماا ناون  ، توان ان روایات به دسات آورد  مطلبی است که نمینه؛ 
شده  و باعث مجانات قات ن امام حسیظو شیعیان  اهل بیت یموجب خشنود

 ۀم ابال نتیجا   در را یا آن موارد نندکتوجیه آن را  اند کرده ، بسیاری ان علما ت شاست
 .او توقف نمایند بارۀو یا نرایتاا در اهمیت جلوه دهند کم و یپوش او قابل نشم کار

ان حنفیجنگیدند.  و مختاریان تا نمان مختار، مست یماا با امویان و نبیریان میان حنفی
عباسایان موفاه باه کساب      ،فوت ابوهاشام  متقد شدند. با عباسیان هاشم با پو ان ابو

االب آنان انت اال   و عرده گرفتند رهبری حنفیان را بر عنوان امامت پو ان وی شدند و
تا هنگامی که عباسایان   البته ایظ امر پذیرفتند. ی راامامت ان وی به مقمد بظ علی عباس

 .ان طریه عباس به پیامبر متصل نساخته بودند، ادامه داشات  مست یماا مشروعیت خود را
 (36صتا،  بیآقاجانی قناد، نک: )
 تمهدویدکترین عباسیان از  ۀسوءاستفاد. ۲ـ۲

در سه بخاش قابال بررسای     مردویت برداری ان در نمینۀ جعل و برره عباسیاناقدامات 
 است:
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 سازی مهدی .1

 محمد بن عبدالله محض)نفس زکیه( ویتالف. حمایت از مهد
دهد که عباسایان ناه در دوران قیاام و مباارنه باا       نشان می یاسناد و شواهد فراوان

عناوان ابازار    صورت گسترده ان مردویت به ، بهرسیدن حکومت به امویان و نه پو ان
حدیث نیز و تقریف ، در ایظ راه ان جعل (53تا، ص بی )جعفریان،استفاده کرده یسیاس

 .اند نکرده یفروگذار
تاوان در دو مرحلاه بررسای کارد: مرحلاۀ اول: دورۀ       را میعباسیان اندیشۀ سیاسی 

 دعوت؛ مرحلۀ دوم: دورۀ تثبیت خ فت و است رار حکومت. 
 ماوی پیغمبار  هاشم بظ عبد مناام ع   عباس بظ عبدالمطلب بظ لنسان  عباسیان

امیار  اصاقاب   . پسرش عبداب اباظ عبااس ان راویاان و مفساران مشارور و ان     دتنسه
کوشیدند بار قادرت خاود    عباسیان  ن شرادت حضرت علیا وبود. پ مممنان

عبااس منت ال    ( باه بنای  حنفیههاشم)پسر مقمد  عبداب امامت را ان ابو بیفزایند. علی بظ
ریازی   ق طارح ۳1عباس ان ساال   هاشم نیز او را وصی خود نمود. قیام بنی ساخت و ابو

ق باا حکومات   132سال  در صورت قیام مسلقانه آاان شد و بهق، 12۳شد و در سال 
ق و باه دسات   757با مرگ مستعصم در ساال   و ابوالعباس سفاح به پیرونی منجر شد

 گردید.   مغوخن من رض
برای انت ال قدرت، مشروعیت خود را ان علویان  عباسیانر مرحلۀ نخست مبارنه، د

 دانستند.  می حنفی گرفتند و خود را جزء اهل بیت پیامبر
ی ابراهیم و ابوالعباس سافاح و  ها به نامبظ علی بظ عبد اب بظ عباس عبداب پسران 
 و تو مخفیاناه دعاا   ده کردناد اساتفا  هاا  ایظ جریاان  امیه ان بنی عرد اواخر در ابوجعفر

 خودشان در حجاان و  و مقرمانه به وجود آوردند یتشکی ت و تربیت کردندرا  غیظمبلّ
هاا در   کردناد و نماینادگان آن   عراق و شام مخفی بودند و ایظ تشکی ت را رهبری می

مردم را دعوت به ان  ب و شاورش علیاه   ، خراسان و بیش ان همه در اطرام و اکنام
ماردم را تقات    ، بلکهکردند ولی شخص معینی را پیشنراد نمی ؛کردند اموی می دستگاه
 اهل بیت پیغمبر ان یکی یعنی «مقمد مظ آل الرضا» یا «الرضی مظ آل مقمد»عنوان 

 (53، ص11جتا،  بی ،مطررینک: کردند.) دعوت می، که مورد پسند باشد
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اده نمودند و با همیظ شعار ان و مردم استفشیعیان ایظ شعار برای جلب نظر اکثریت 
 حمایت کردند.مقمد بظ عبداب مقض)نفو نکیه(  ویتان مرد

 حساظ  امام ۀو ان طرم پدر نو امام حسیظ ۀان طرم مادر نو مقض  عبداب
 اوخد رئایو  صادقامام  نمان در . وی«مقض»گفتند  به او می است و به ایظ جرت

م اارن   هاا  نماان ایاظ   داشات.  ابراهیمو مقمد  های به نام یپسران و بود حسظ امام
عباداب مقاض     مقمد بظ .یهجر 137 ۀدر حدود سن ییعن ی،امو ۀاست با اواخر دور

، 11تا، ج ، بیمطرری.)نک: است  معروم« نفو نکیه» است که به نام یشریف بسیار مرد
  (16۳ص

اماوی   خواسات نرضات ضاد    که می اوایل کار درفرمایند:  ع مه شرید مطرری می
 جاا ای تشاکیل دادناد. در آن   اباواء، اجتماا  مقرماناه    هاشم در شرو  شود، رؤسای بنی

ی دیگر حضور داشتند. عباداب  ادعدت عباس و عبداب مقض و پسرانش و همچنیظ بنی
بیعت کنیم و او را به نعامت انتخااب  ش( پسر)ما با ایظ جوان ۀبیایید هم گفت: مقض

 .سات ها دوانده سال قبل ان قیام خراسانی ت ریباا ایظ قضیه بجنگیم. ها کنیم و علیه اموی
را که  یکی ان آل علیپو دیدند،  عباس ابتدا نمینه را برای خودشان فراهم نمی بنی

« مقمد نفو نکیاه »ند. برای ایظ کار ردمطرح ک شت،در میان مردم وجاهت بیشتری دا
پدرش هم عبداب. ان قضاا یاک خاالی     و نام بود مبرااسم پی همکه را انتخاب کردند 

و نون در روایات اس می آمده بود که وقتی ولم نیاد شد یکای   بوداو  ۀهم روی شان
شود که نام او نام پیغمبار اسات و خاالی هام در پشات دارد،       ان اوخد پیغمبر واهر می

 ها معت د شدند که مردی ایظ امت، همیظ است و آن دوره نیاز همایظ دوره اسات.    ایظ
ایظ خیال پیدا شده باود کاه مرادی امات همایظ       خاقل برای خود اوخد امام حسظ

  است.
همه باا مقماد   و  منصور گفت: بیایید با او بیعت کنید، عبداب مقضۀ خطابپو ان 

وارد شاد، عباداب    اماموقتی که . بیعت کردند. بعد فرستادند دنبال امام جعفرصادق
ایظ پسر مظ مردی امات اسات،    گفت:و بعد مقض حضرت را پرلوی خودش نشاند 

گفت: ناه،   دیگران بیعت کردند، شما هم با مردی امت بیعت کظ. امام جعفرصادق
مردی امت که پیغمبر خبر داده، حاخ وقتش نیست. عبداب!  ۀآن مسئل؛ ایظ کار را نکنید
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ر تاو  کنای. ایاظ پسا    کنی ایظ پسر تو مردی امت است، اشتباه مای  تو هم اگر خیال می

حضرت وضع خودش را بسایار  . مردی امت نیست و اکنون نیز وقت آن مسئله نیست
خواهید به نام مردی امت با ایظ بیعت کنید ماظ بیعات    روشظ کرد، فرمود: اگر شما می

اکنون نیست، ولای   کنم، دروغ است، مردی امت ایظ نیست، وقت ورور مردی هم نمی
مبارنه ضد ولم دارد، مظ بیعت  ۀامر به معروم و نری ان منکر و جنب ۀاگر قیام شما جنب

 .کنم می
گاویی، خاودت    ات سخظ مای  ع یده برخ معبداب ناراحت شد و گفت: خیر، تو 

خااطر حساد باا پسار ماظ ایاظ        دانی که ایظ پسر مظ مردی امت است و تو باه  هم می
باس سفاح و گفات: ایاظ و   دست ند به پشت ابوالع امام صادق. ننی ها را می حرم

رسند و شما و پسرانتان نخواهید رسید. بعد هام دساتش را ند    برادرانش به خ فت می
هایات هام    رساد، باه بچاه    عبداب بظ حسظ و فرمود: ایظ خ فت به تاو نمای   ۀبه شان
گذارند که خ فت به شماها برسد و ایظ دو  ها نمی ها را به کشتظ نده، ایظ رسد، آن  نمی

باه همایظ مقماد     عیظ حال حضرت صاادق  دراما  هم کشته خواهند شد.پسرت 
ننند کاه   می( مقمد)ایظ ۀهایی دربار مردم حرم. ورنید و او را دوست داشت ع قه می

 (مقماد )یعنی بیچاره خودش هم باورش آماده، و ایاظ   واقعیت ندارد)مسئلۀ مردویت(
 ( 75ا72، ص11ج، تا ، بیمطررینک: رسد.) شود و به خ فت هم نمی کشته می
 حکومات بودناد و   در فکر خ فت و برادرش ابراهیم دائماا مقمد و ،ایظ وصف با
 (76تا، ص )جعفریان، بیکه منصور خلیفه شد، آن دو را به قتل رساند. نمانی

 برخی خلفای عباسی ویتمهدب. ادعای 
ان مبانی مشروعیت قبلای خاود    عباسیاندر مرحلۀ دوم، یعنی دورۀ تثبیت خ فت، 

هاای سالفی روی آوردناد؛ نیارا باا حضاور        بانگشتند و به اندیشاه  شیعی مبانییعنی 
 مبانی شیعیتوانستند بر  در عرصۀ خ فت، نمی عبداب مقضای نون مقمد بظ  مدعی

 بظ عبادالمطلب عماوی پیغمبار   تکیه کنند. بنابرایظ با طرح مسئلۀ میراث بری ان عباس 
خود دعوی مشروعیت کردند و در نرایت رقبای خود را همان طاور کاه    برای خ فت

 بینی نموده بود، ان میان برداشتند. پیش صادقامام 
عباسای   ۀاو نخساتیظ خلیفا  . خ فت عباسیان با حکومت ابوالعباس سفاح آاان شد
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مرادی  او ل اب  ، باه  سانان یا شاعران ناپلوس، در م ام مدح و ساتایش  بود که حدیث
 (74همان، ص).دادند

 یرو باه دعاوت ماردم   ان طریه دعاات خاود،   پیش ان ورور خود  ها عباسیان سال
کاه ل اب و صافات     او را، سافاح( نگه داشتظ نام رهبر خود) یآوردند و ع وه بر مخف

ماا ایاظ    گفتناد  بیعات باا او   پو ان در کوفه پنران داشتند و ،به او داده شده بود یمرد
د. همچنیظ خاود را باا ایاظ حادیث     خواهیم دا بظ مریم ییسنرضت را به دست ع

در آخرالزماان و هنگاام آشاکار شادن      :فرماود  رسول خادا  داد که جعلی تطبیه می
 .شود کند که به او سفاح گفته می ها، مردی ان اهل بیت مظ خروج می فتنه

مردی ان »با مضمون  مبراپی پو ان او منصور عباسی با استناد به حدیثی جعلی ان
ناام فرننادش را    ،«نام مظ است و پدرش نیز هم نام پادر ماظ اسات    خاندان مظ و هم
او باا انتخااب ل اب    . ناد ادد او تطبیاه  را بر یایظ روایت ساختگ و مقمد مردی نراد.

 .د که فرنند او همان مردی موعود استرطور وانمود ک مردی برای فرنندش ایظ
اناد کاه منصاور     نوشاته  ترتجملاه دارمسا   ان ماورخیظ و فرمایاد:   شرید مطرری می

سیاسی کند،  ۀواست استفادخ گذاشت برای اینکه می «مردی» اسم پسرش را مخصوصاا
ای کاه شاما در انتظاار او     بلکه بتواند یک عده مردم را فریب بدهد، بگویاد آن مرادی  

 (216، ص1تا، ج )نک: مطرری، بی.هستید پسر مظ است
خود نشاان داد تاا مرادی باودن      نمامداری ابتدای نو در ای شیوه مردی عباسی نیز

 ولى طولى نکشید، رو شد هگرم مردم روب است بال بادر ابتدا  او. خود را به ایبات برساند
اداماه داد.)ناک:    اهال بیات   خانادان  باا  عداوترا در هاى خلفاى پیشیظ  برنامهکه 

 (121ش، ص13۳1ی، پیشوای
  جعل و تحریف احادیث مهدوی. 2

رفاع  برای پیشبرد اهدام خود ان هیچ کاری فروگاذاری نکردناد و بارای     عباسیان
 کردند. جعل و تقریف احادیث مردویحکومتشان، اقدام به  بقران مشروعیت

 الف. جعل نسب امام زمان
گویاد: پادر اماام     خاوریم: روایااتی کاه مای     در ایظ بخش به دو نو  روایت برمای 

 اند ان: ای ان ایظ روایات عبارت نمونه«. عبداب»نام پدر پیامبر است یعنی  هم نمان
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النجود، عظ نرّ بظ حبیش، عظ عباداب باظ مساعود، عاظ      یعاصم بظ أب. الف. 1/1
، واسام أبیاه   یاسمه اسام  یختذهب الدنیا حتى یبعث اب رج  یواط» أنه قال: یالنب

 (13صق، 1426سیوطی، نک: )«ی.اسم أب
اناد کاه    النجود ان نرّ بظ حبیش، ان عبداب بظ مسعود ن ل کرده یان عاصم بظ اب. ب
اسامه  ی ، یاواط ییملک الناس رجل مظ اهال بیتا   یخت وم الساعة حت: »فرمود پیامبر
 (16، صنک: همان)«ی.و اسم ابیه اسم اب یاسم
کاه   اناد  روایت کارده  بظ مسعود عبداب ان نرّ بظ حبیش ان النجود یعاصم بظ اب. ج

، ناک: هماان  «)ی.و اسم ابیه اسم ابا  یاسمه اسم ییواط یالمرد» فرمود: رمرسول اک
 (11ص

نام پادرش ناام پادر    »توانند حجت و دلیل باشند؛ نون عبارت  ایظ سه حدیث نمی
ناام او، ناام ماظ    » ۀجملا  ف اط اناد و   حافظان حدیث ن ل نکرده بزرگان و را «مظ است
 .اصال حادیث نیسات    ایظ اضافه درو  اند آورده ای دیگر همگان بدون اضافه را «است
؛ طبراناای، 343، ص3ق، ج1414، ترمااذی /441ص ،1ج ق،1415ابااظ حنباال،  )نااک:
 (135و  133ص ،17ج ق،1475

م دسی شافعی تصاریح  و حدیث را بدون اضافه ن ل کرده  ،همصابیح السنبغوی در 
حاافظ   و سنظ درابی داود مانند  ؛اند ایظ افزوده را بزرگان حدیث روایت نکرده کند: می

 .بیر ی و شیخ ابوعمر دانی ابوبکر
باظ حبایش ان    ان آنجا که سه حدیث نخست ان روایت عاصام بظ ابی النجود ان نر

عبداب بظ مسعود مخالف با روایاتی است که بزرگان و حفاظ حادیث ان عاصام ن ال    
ماو  طارق   به تتبع مج، مناقب المردی ،حافظ ابونعیم اصفرانی در کتاب خود، اند کرده

یاک   طریه آن را گردآوری کارده اسات و در هایچ    31ایظ حدیث ان عاصم پرداخته و 
، 2ش، ج1317صاافی گلپایگاانی،   ).وجود ندارد «و نام پدرش نام پدر مظ است» ۀجمل
تاا،   بای ی، رانفصا ا ؛72صق، 1426سایوطی،  ؛ 173اا 177صتا،  بی ،سلیمیان؛ 113ص
 (65ص

موقاوم   حادیث خاتم شاده و هماه     ابظ مسعود در ضمظ، ایظ احادیث همگی به
 هستند.
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ایبات مردویت مقمد باظ   منظور ها به ان طرم پیروان حسنی یاجعل و تقریف ایظ 
واقاع شاده   عباس، جرت تأیید مردی عباسای،   سوی طرفداران بنی ان یا عبداب مقض

  .است
ایظ . است عباس عموی پیامبران نسل  امام نمان گوید روایاتی که می. 2/1

 تاوان ت سایم    باه دو گاروه مای   ر گرفات،  راقعباسیان  که دستاویز اروایات ر دسته ان
 :کرد
داند، که هماان   می عباسامام را ان نسل  مجمل و طور ایرمست یم . روایاتی که به1 

 پردانیم. روایات)رایات سود( هستند، که در بخش بعد به آن می
 داند. می عباس. روایاتی که مست یماا امام را ان نسل 2 

 اند ان: عبارت ان سه طریه ن ل شده است کهایظ دسته ان روایات الف. 
، عظ کعاب  یابظ حماّد، عظ الولید، عظ شیخ، عظ یزید بظ الولید الخزاع ةف د روا .1

 (152صق، 1426سیوطی، .«)مظ ولد العبااسی المرد» الأحبار، وفیه:
 ی اول:  ، عاظ عثماان، أنّاه قاال: سامعت رساول اب      یال اسم السارم  یعظ أب .2
  (164، صهمان«)ی.مظ ولد العبااس عم یالمرد»

 مرس  عظ ابظ عمر ولم یرفعاه، قاال:   )خریدة العجائب(یف یابظ الورد ةف د روا. 3
 (167، صهمان.«)رجل یخرج مظ ولد العبااس»

هاا عباارت    باشاند و در آن  مردودند؛ نون اوخا ایظ احادیث من طع مای  روایات ایظ
به کار رفته است. و حدیث من طاع حکام حادیث مرسال را دارد و هماۀ       عظ شیخ()

کنند. در حدیث سوم نیز تصریح به ناام مرادی    علمای اهل سنت حدیث دوم را رد می
 نشده است. 

 دانند. ضعیف می دارقطنى ایظ حدیث رایانیاا سیوطی و 
در سند ایظ حدیث مقمد باظ ولیاد   : گفته استحدیث اول  ۀابظ جونى دربار یالثاا

متون روایات را تقریاف و   سندها و کند و وى احادیث را جعل مى م رى قرار دارد که
 (11صتا،  بی، یبستو ؛37صتا،  ی، بیساند.)حبیب العمید متبدل مى
، عاظ طااووس، عاظ    هعظ حنظلعظ أحمد بظ راشد الر لی، : حدیث أم الفضلب. 

هو  ، و، عظ سعید بظ خیثم، عظ النبیهعباس، عظ أم الفضل بنت القارث الر لی ابظ
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فرای لاک    ةإذا کانت سنة خمو و ی یایظ و مائا   !... یا عباس: »حدیث طویل جاء فیه

در حدیثی طاوخنی   پیامبر .«منرم المردی منرم المنصور، و ولولدک، منرم السفاح، و
 منصور برای تو و فرنندانت است ان شماست سفاح و 135سال ! فرمایند: ای عباس می
 مردی.  و

احمد بظ راشد کسى است که ایاظ حادیث را ان   : گوید ایظ حدیث مى ۀذهبى دربار
هجرى آاان نشد، بلکه  135 ۀنون حکومت عباسیان سن ؛روى نادانى جعل کرده است

  (33صتا،  ی، بیالعمید نک: حبیب).اتفاق افتادهجرى  132در سال 
بر فرض صقت، ایظ حدیث بر اینکه مردی موعود ان فرنندان عباس است، دخلت 

( بار  ومرادی  منصور سفاح وکند و نرایت دخلتش بر تسلط و حکومت ابظ عباس) نمی
 جا( نک: همان)امت است.

الفضل، وفیاه، عاظ اباظ    هذا القدیث کقدیث أم  و: »حدیث عباداب بظ عباس ج.
قاریش   ، أبوالخلفاء الأربعیظ، أجودیعم هذا» قال عظ عمه العباس: یعبااس، أن النب

 یا عم فاتح اب هاذا الأمار، و    ی، بیکفا، وأجملرا، مظ ولده: السفاح، والمنصور، والمرد
 (جا نک: همان).«برجل مظ ولدک سیختمه
است و ابظ ( ه جعل آن)ا بىایظ حدیث مجعول است و مترم ب: گوید سیوطى مى 

ایاظ طری اه، اساناد     گویاد  کثیر آن را به ن ل ان ضقاک ان ابظ عباس روایت کرده و مى
نیرا ضقاک به طریه صقیح نیزى ان ابظ عباس نشنیده است. بنابرایظ،  ؛ضعیفى است

 (جا نک: همان).حدیث مذکور من طع است
أناه قاال   یتاریخه بسنده، عظ ابظ عباس، عظ النبا  یف یروى الخطیب البغداد د.

یت ادم   یس م، وسیختمه بغ م مظ ولدک، وهاو الاذ  اخ یب اإن اب ابتد»... لعمه العباس:
 (35صنک: همان، ).«لعیسى بظ مریم

 خطیاب ذهبی ضعیف شمرده و گفته است ایاظ عجیاب اسات کاه      را حدیث ایظ
روایات کارده ولای او را تضاعیف      العطاار مقمد بظ مخلد ، ان تاریخ بغداد بغدادی در

ذخاائر  ی در طبار نکرده است. شاید علت سکوتش واضح بودن ایاظ مسائله اسات. و   
 (35صنک: همان، )باشند. ، آن را با طرق مختلف آورده است که همه مرسل میالع بى

ایظ نرار دسته ان روایات نشان ان ایظ دارد که ایاظ احادیاث جعلاى هساتند و باا      
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هاا   آن اند، تعارض دارد؛ ناون در  ان دیگر که اهل سنت و امامیه ن ل کردهاحادیث فراو
 51در . تصریح شده که آن حضرت ان فرنندان ابوطالب اسات  به نسب امام مردی

. است روایت آمده است که امامان دوانده نفرند و اول آنان علی و آخر آنان مردی
 پیاامبر  ۀکنیا  هام  ناام و  مه حضرت مردی ۀکنی گوید: نام و روایت می 41تعداد 
در  است. ان فرنندان امیرمممنان علی که امام مردیآمده روایت  214در است. 
 115در اسات.   هارا نان فرنندان فاطماه   روایت آمده که حضرت مردی 1۳2

که  آمدهروایت  141در  است. ان فرنندان امام حسیظ که مردی موعود آمدهروایت 
روایات آماده کاه اماام     137ر د اسات.  فرنناد اماام حسایظ   نرمایظ   مردی موعود

، 2ش، ج1317، صاافی گلپایگاانی  نک: دواندهمیظ و آخاریظ اماام اسات.)    مردی
؛ 41و  34ش، ص13۳3؛ هماو،  77اا 41، ص3تاا، ج  ؛ همو، بی271، ص3و ج 361ص

 ؛ حبیااب36ق، ص1426؛ ساایوطی، 27ش، ص1317؛ همااو، 75ش، ص1316همااو، 
 (1۳تا، ص ی، بیالعمید
 لکنت نبان ب.

برتاریظ  ، عباس ان وجود مقماد باظ عباداب معاروم باه نفاو نکیاه        خاندان بنی
یکای ان   .کردناد امیاه و باه دسات گارفتظ قادرت       بارداری را بارای ناابودی بنای     برره

 ۀتوانسته هما  نمی گفته و سختی سخظ می به او کهایظ بود مقمد بظ عبداب های  ویژگی
قرار دادند تا با  بنابرایظ ایظ صفت را جزء صفات مردى خوبی ادا کند. کلمات را به

 فرد مورد نظرشان مطاب ت داشته باشد.
کاه   یاا حسانیان اسات   عباسایان  و پرداختاۀ  به احتمال نیاد ایظ روایت نیز سااخته  

 گوید: می
 ال اداح  میماون  عظ عباد بظ إسرائیل عظ هلریع ابظ دیظ عظیرش و الولید حدینا. »1

 فخاذه  ضارب  و لساانه  فای  ی ا   فذکر یالمرد وصف: »اب رسول نأ الطفیل أبی عظ

 ابظناک: .«)أبای  إسام  أبیاه  إسم و إسمی الک م، إسمه علیه اأبط ذاا الیمنی بیده یالیسر

 (172ص تا، ؛ الأصبرانی، بی124ص، ق1412، حماد
 او: فرماود  جملاه  ان و کارد  توصایف  را یمرد که کند می پیامبر ن ل ان ابوطفیل

 شود، با وقفه می و یکند دنار گفتظ سخظ در گاه هر و دارد نبان در( لکنت)سنگینی
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  ماظ  پادر  ناام  او پادر  ناام  و ماظ  نام او نند، نام نپش می ران به خود راستت دس

 است.
 ابظ .است شده تضعیف رشیدیظو  است تدلیو به الولید مترم ،روایت ایظ سنددر 

 اباظ  مانناد  عالماانی  و شاد  اخت ط دنار اش حدیثی یها نوشته دلیل سوختظ به ه:لریع

 باظ . اسارائیل  پذیرناد  نمی را او روایات جرت بدیظ ابوحاتم و معیظ، نسایی، ابونرعه

( 175صق، 1416طوسای،  )است همدنیا میان به سخنی یو تعدیل و جرح ۀدربار :عباد
 اماام  اصاقاب  ن وراویاا  ۀشمار در را یخود، و رجال در طوسی شیخ :ال داح میمون

 الطفیال: ان  أبای ( 127ص، )هماناسات.  کارده  ذکار  صادق امام و باقر سجاد، امام

 را او کشتظ قصد حجاج و بود سجاد امام و حسظ امامو  علی امام یاران و شیعیان
 .نمود امیرالمممنیظ یوخ جرم به

 است. اعتماد ایرقابل و ضعیف روایت ایظ سندپو 
 قاسام، قاال   باظ  یع اوب  حادینی : »قال ابونید حدینا قال عبداب بظ عمر اخبرنا. 2

 حادینی الکلبای   :مطلب العجلی، قال بظ ال اسم أخبرنی :طالب، قال ابی بظ علی حدینی

 أن أخباره ة أبااهریر  أن ةسان  بعشاریظ  ذلاک  قبال  حدیه صالح أبا أن ةسن خمسیظ منذ

تا،  بی، یبستو؛ 214صتا،  بیاصفرانی، «)ة.رت لسانه عبداب، فی بظ مقمد اسمه یالمرد
 (76ص

. اسات  ی اه  او معت دناد  یبغداد خطیبو دارقطنی  و ماجه ابظ :شبه بظ عمر ابونید
  اب باظ  علای  است. نیامده میان به یذکر رجالی منابع فرد در ایظ ان: قاسم بظ یع وب

 فارد  ایظ مطلب العجلی: ان بظ ال اسم. ندارد ارنشی معیظ ابظ نظر ان او طالب: حدیث

 ان سیپیشینیان ک صالح: ان باو ا الکلبی است. نیامده میان به یرجالی، ذکر کتب در نیز

 سابب  به سنت اهل عالمان یسو ان را او معرفت، تضعیف اب آیت نیست. اما راضی او

 داند. او می تشیع
 ضامظ  اسات  ضاعیف برخی ان روات،  بودن مجرول سبب به روایت ایظ سند پو

نام  بودن نام مه به تصریحدیگر،  مرم ۀنکتو  است ابوهریره به موقوم ایظ روایت آنکه
 کناد  مای  مواجاه  تاری  جدی نالش با را روایت متظ که پیامبر پدر باد موعو مردی پدر

 (144، ص13۳3، .)ج لی
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 مصادره به مطلوب احادیث مهدوی . 3
 یوسوءاستفاده از القاب مهد .الف

 ها ( آن7۳، ص1315.)صادقی، دولت عباسیان بود ال اب خ فت درانتخاب شرو  
مفراوم  ا برگزیدناد کاه   ی ریهاا  اول، ل اب  ۀپنج خلیف عصر در ااخصوصدورۀ اول  در

های  تودهحمایت جلب  و تأیید خود، نیان بهحکومت  تثبیت رایب ؛ نیرامردوی داشت
 «اماام » را انمبارنات عباسیۀ دهند سانمانی، ابراهیم بظ مقمد عباس داشتند. پومردم 

معناای   باه هم سفاح . دادندل ب « سفاح» را ابوالعباس عبداب بظ مقمد. و ندل ب داد
ساخنان اباظ اعاثم کاوفی      و قتل عاام. ان  معنای کشتار هم بهو سخاوت است  کرم و
امویان گرفتاه   خاندان پیامبر را ان شده ان های ریخته آید که ابوالعباس انت ام خون برمی
آماده اسات،    عنوان یکى ان صفات مردى به« سفاح»احادیث نام برخی در  است.

گاذارى   اما در صقت ایظ نام ؛ریزد بدیظ معنا که خون دشمنان اس م و مناف ان را مى
ناام اولایظ    شاید توسط راویان عباسى اضافه شاده تاا هام    .تردید استتوسط پیامبر 

 ن ذکربدو حدیث را، منابع سنى ممید ایظ گفته آن است که برخى ان. شان باشد خلیفه
 .اند آورده« سفاح»

او نمانی به خ فت رساید  را برای خود برگزید.  «منصور»دوم عباسی ل ب  ۀخلیف
حجان به رهبری مقمد نفو نکیه)مردی علوی(  دو قیام خطرناک علوی، یکی در که

 بود.ه هم شکست دررا و دیگری در بصره به رهبری ابراهیم بظ عبداب مقض 
سیاسای   ، بلکه مفاهیم دینی ونیست« شخص پیوسته پیرون» معنای به تنرا، ل ب ایظ

، نرفتاه اسات و دقی ااا م صاود ان آن     آنگاویی در   راجع به مردویت و آمیخته با ایاب 
 .«که خدای تعالی او را برای احران پیرونی یاری کرده استاست شخصی »

 واسا م   که باه صادر   های تاریخی عمی ی دارد ریشه و اهمیت بسیار ل ب منصور
جناوب جزیارة العارب     هاای پایش در   ایظ ل ب ان نمان نیرا ؛گردد عصر جاهلی بانمی

نجاات بخاش    میان روایاات و اخباار م حام آماده کاه او      ذکر آن در معروم بوده و
شود که قیام کرده و  ای است که مردم منتظر او هستند و او قائم منتظر نامیده می اسطوره

 کند. عدل را روی نمیظ پراکنده می
 ایظ ل ب را پدرش منصاور  وبود سوم عباسی  ۀخلیف، ل ب مقمد بظ عبداب مردی
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هاایی باود کاه منصاور      یکای ان روش ، به او داده بود و انتخاب ایظ ل ب برای مقماد 

عنوان ولیعرد به کاار بارد. علات مل اب کاردن       عباسی برای باخ بردن شأن پسارش به
ایساتۀ خ فات باه شامار     و او را ش کرد جذب میبه آنان مردم را  کهایظ بود  فرنندش

 آورد. می
 ۀخلیفا  ها و آرنوهایشان را باه ولیعراد خاود و    خلفای حاکم، پیوسته ایظ امید توده

را  گرفات تاا او   کردند. ایاظ کاار باا انتخااب ل اب جدیاد انجاام مای         بعدی منت ل می
و در دورۀ دوم  اساات رار دولاات عباساای پااو ان بخاااش جدیااد جلااوه دهااد. نجااات
تاکتیک گازینش ایاظ    شان، نون دیگر نیانی به ایبات مشروعیت خود نداشتند،حکومت
ناک: عباسای و   کااهش یافت.) انتخاب ال اب مرادوی  و تأکید بر ادند د تغییررا ال اب 

 (157ش، ص1313مقرمی، 
 ب. غیبت 

اسا می   ۀدر جامع ان نبان پیامبراکرم ایبت حضرت مردی ۀاولیظ بار مسئل
هار   در نیاز  ائماه  تبع آن به (217ص، 2 ج ش،1373صدوق، )نک: ه است.شد ایراد

را باه شایعیان گوشازد     نمان بسته به وضعیت جامعه، موضاو  ایبات اماام نماان    
امر ایبت برای عموم مردم باه   باعث شده بود تا فراوانی روایات در ایظ باب کردند. می

ش، 1315؛ صافی گلپایگاانی،  314ا217ص، 2 ج)نک: همان، م تبدیل شود.باوری مسلّ
در  البته با نزدیک شدن نمان ایبت، گفتاار اماماان  ( 31ش، ص1316؛ همو، 6۳ص

 ایظ باب تصریح بیشتری داشته است.
 یتکون له ایبة و حیرة تضل فیراا الأمام یاأت    یمظ ولد یالمرد: »قال رسول اب
، صادوق ناک:  .«)ولماا قساطا کماا ملئات جاورا و      و فیملمها عدخ بذخیرة الأنبیاء

 (216، ص1 جش، 1373
حیرتى دارد که گمراه شاوند در   یک ایبت و رسول خدا فرمود: فرنندم مردی

ان جاور   ه پرک ننان کند داد عدل و ان پر نمیظ را و پیغمبران آید ۀذخیرپو ها،  آن امت
 .ولم شده است و

مادعیان   معماوخا  وشاد   هاا  های بسایاری ان فرقاه   سوءاستفادهۀ ایبت نمینمسئلۀ 
کردند که متمردی خود را  ت ش می و پیروانشان اند مردویت دارای ایبت کاذب بوده
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عنوان مرادی موعاود    را به مردم عادی را فریب دهند تا او هند تاددارای ایبت جلوه 
وی  .ان جمله عبداب مقض که برای فرنندش مقمد ادعای مردویت نماود ؛ بپذیرند

 و با اختفا داشت و پیوسته ان انظار مردم پنران نگاه می را او، لدتو نمان طفولیت و ان
تاا،   بای اصافرانی،  ناک:  ).برآماد  تطبیه فرنندش با اماام نماان   درصدد ایبت او

 (23۳ص
 ماردم و  ۀها سال به دعوت مخفیان اول قیامشان، ده ۀمرحل پو ان آن عباسیان نیز در

مخفی نگاه داشتظ ناام رهبار خاود در     ها ع وه بر آن. ی پنرانی روی آوردندها  حرکت
طول نرضت، نرل رون یا دو ماه ابوالعباس سفاح را که ل ب و صفات مردی به او داده 

 (67ش، ص1315)نک: صادقی، شده بود، در کوفه پنران کردند.
 (سیاه یها روایات رایات سود)خروج پرچم ج.

سانت   و سات ی اعظمات و مظرار نیرومناد    ۀدهناد  اسات  ل و نشاان   پرنم رماز 
در طاول تااریخ    یطاوخن  ای ها در موقع جنا ، سااب ه   ، و برافراشتظ پرنمیپرنمدار
 .داشته است بشریت
جاناب   ان« هاای سایاه   پارنم »ع ئم ورور، شاهد روایاتی هستیم که ان خاروج   در

کنناد در   هاا حرکات مای    مردمی که با آن پارنم  و گوید مشرق یا ان خراسان سخظ می
ریازی   کنند تا حکومت جرانی عدل را پی آیند و او را یاری می شمار یاران مردی درمی

عباسایان   وراور  ، پایش ان آنصاحبان  ۀگویی دربار پیش های سیاه و موضو  پرنم. کند
کاه   پیامبر عنوان پیروی ان پرنم سیاه به امام عباسی نند ،به همیظ دلیلو  داشته شررت

م، 1۳61العباسیه،  ةاخبار الدولنک: برافراشت.) ، کرد حمل می م اس  ی صدرها جن  در
  (245و  1۳۳ص

 کنیم: اشاره می روایاتایظ  به نند نمونه ان
 دوهاا را باه    توان آن ات متفاوتی ارائه شده است که میینظر ،های سیاه پرنمۀ دربار

، ؛ حکیماای255صش، 1311کااورانی، ). بساایاری ان مق  ااان1دسااته ت ساایم کاارد: 
قزوینای،   ؛16صتاا،   ی، بای رانفصا ا ؛27صتا،  بی ی،العمید حبیب  ؛112صش، 136۳
( بار ایاظ   312ص ،4تاا، ج  بای  ،ی گلپایگاانی صاف، ۳7صتا،  بی سلیمیان،، 31صتا،  بی

باوده و هماراه باا سلساله      معتبار  اجماالی و  های سیاه متاواتر  باورند که روایات پرنم
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بایظ  هاا   . آنشاوند  وراور دیاده مای    روایات عصر در شعیبو  خراسانی روایات سید

 و تفاوت قائل هستند های سیاه حامی امام نمان العباس و پرنم های سیاه بنی پرنم
جعلی توساط   اما اند. دوم را مصادره به مطلوب نموده ۀالعباس روایات دست بنی معت دند

خراسان  ها ان پرنمایظ شرو  حرکت  روایات رخ نداده است. ایظ دسته ان عباسیان در
آیند. بسیاری ان مقدیان بر ایظ باورند که منظور  درمی به اهتزان اء)قدس(ایلی است و در
 هایی است کاه بارای حمایات و    بلکه درفش، های عباسیان نیست ها پرنم ان ایظ پرنم

های عباسیان دمشه بوده در حالی که  مسیر حرکت پرنم آید. می همراهی امام نمان
شارایط   گیری ان عباسیان با برره. بیت الم دس است های یاران مردی م صد درفش
رایاات  » روایات گیری ان با برره و پیچیده وارد صقنه شدند شکل گسترده و موجود، به

 تاا نشاان دهناد    کردناد  را آااان  امیه قیام خاود  تأویل آن به نفع خود، علیه بنی و« سود
 ها و حکومتشان همان نیزی است که در روایات باه آن بشاارت داده شاده    آن جنبش

مناابع   در و هاى سیاه بود پرنم عباس و شرو  نرضت آنان با حکومت بنى است. شعار
 .ندا معروم جامگان( سیاه)عنوان مسودّه به ،تاریخى

بایاد در دو بخاش    هااى سایاه( را   گروه دوم معت دند که احادیث رایات سود)پرنم
ایظ است کاه  ایشان  نظر ؛رایات بدون عنوان مردی، روایات اول ۀدست :بررسى کرد

میاان   اناد. در  نیساته  عباس مى کسانى ن ل شده که پیش ان حکومت بنى ان احادیث ایظ
طاور   ایظ موضو  روایتى ناداریم. باه   ۀدربار پو ان امام صادق معصومیظ ۀائم

و صاقابه و اماماان    مربوط به رسول خدا شود رایات سود ن ل مى ۀکلى آنچه دربار
هااى   ها همان پرنم ان ایظ پرنم دهد م صود ب نشان مىامیه است. ایظ مطل معاصر بنى

کام یکاى دو ماورد در کا م اماماان پاو ان حضارت         عباس است و گرنه دسات  بنى
 شد. به بعد یافت مى صادق

ها  آید که نیزى جلودار آن هاى سیاه مى فرمود: سپاهى ان خراسان با پرنم پیامبر
 شوند.ها در ایلیاء)قدس( برافراشته  نیست تا پرنم

کاام ا شابیه    ،آقای صاادقی  است که به نظر روایات رایات و مردی، دوم ۀدست
اول را مرباوط باه    ۀهاا را تفکیاک کارد و دسات     تاوان آن  رو نمى اول است. انایظ ۀدست
 مردى ورور ۀهاى سیاهى که نشان پرنم ۀدربار دوم را ۀعباس و دست هاى بنى پرنم
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ها به یک مطلاب اشااره دارد و آن حرکات     آن ۀنون مقتواى اصلى هم ؛است دانست
 آن راه یافته است. جعل در تقریف یا ،اشاره دارد آنچه به مردى اما عباسیان است.

ایظ روایات سوءاستفاده کرده و براى فریب دادن ماردم،   اینکه گفته شود عباسیان ان اما
ه تنظایم  شد وارد حضرت مردى ۀمضمون ایظ روایات که دربار بر نرضت خود را

هاى تاریخى  نیرا گزارش ؛توجه به تاریخ اس م درست نیست با، اند داده تطبیه و کرده
 ۀبلکه ان ابتدا درباار  ،نبوده به مردى مربوط ها گویى دهد که اصل ایظ پیش نشان مى
 عباس وارد شده است. امیه و حرکت بنى س وط بنى
های سیاهی را دیدید  وقتی پرنم فرماید: می دوم: پیامبر ۀروایات دست ای ان نمونه

 ؛آیند، سراغ آنان بروید، گرنه به حرکات روی بارم)یخ( باشاد    که ان سوی مشرق می
 هاست. خدا مردی در میان آن ۀنون خلیف
قریب به اتفاق اندیشمندان بر ایاظ باورناد    ها باید گفت که اکثر ایظ پرنم ۀاما دربار
ده و براى فریب دادن مردم، قیام خود را بار  ایظ روایات سوءاستفاده نمو که عباسیان ان

های سیاه  به همیظ علت در شرو  قیامشان ان پرنم اند. مضمون ایظ روایات تطبیه داده
عباس، باه دلخاواه    پوشیدند. البته بعید نیست حاکمان بنی سیاه می ۀاستفاده کرده و جام

 .باشندرا با خود تطبیه داده ها  ، آنخویش، در ایظ روایات دست برده
 گیری نتیجه

ع مه شرید مطرری در رویکرد خود به مسئلۀ مردویت، باه مادعیان مرادویت اشااره     
کرده است. همچون مختار که طبه نظر ایشان با مطرح کردن مردویت مقمد بظ حنفیه 

اند. ایشاان   قیام نمود، ولی بسیاری ان علما مختار را تأیید نموده یا دربارۀ او توقف کرده
بخشی به اقدامات خود سعی کردند در وهلۀ اول  عباسیان در جرت مشروعیتمعت دند 

در وهلۀ دوم با  و مقمد بظ عبداب مقض)نفو نکیه( ویتحمایت ان مرد با معرفی و
خود بپردانند. و در ایاظ   ویت برخی خلفایمرد استفاده ان ابزارهای حکومتی، به ال ای

و  هاای اماام نماان    سب و ویژگیننون جعل و تقریف احادیث مردوی  راستا به
سوءاساتفاده ان ال ااب مرادوی و مسائلۀ     مصادره به مطلوب احادیث مردوی همچون 

 پرداختند. های سیاه روایات پرنمایبت و 
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 تا. ، بیای قائمیه اصفران رایانه

 ق.1414، تق ی احمد شاکر، بیروت: دارالفکر، السنظ ترمذیترمذی، مقمد بظ عیسی،  .17

 .  ش1366نشر الرادی،  :ترران، 1چ، تاریخ خلفاجعفریان، رسول،  .11

 .  ش13۳1علم،  :، تررانمردیان دروایظ، اااااااا  .12

 و رتاة  لسانه فی المردی روایت اعتبار بررسی»احمدآبادی،  شاطری مقمدحسظو ج لی، مردی،  .13

 ، سالپژوهی حدیث پژوهشی علمی فصلنامه دو، «آن جعل در حسنی عبداب بظ مقمد جنبش ن ش
 ش.13۳3 تابستان و ، برار11ششم، ش

القدیث على ما اختلف وتعارض ماظ   العلمیة لن د تطبیه المعاییرهاشم،  یامر السید، حبیب العمیدی .14
 تا.   ، بیقم، مکتبة اهل البیت، أحادیث المردی بکتب الفری یظ

  .136۳دفتر نشر فرهن  اس می، ترران: ، خورشید مغربحکیمی، مقمدرضا،  .15

مرکز نشر آیاار الشایعه،    :، قمالروات طب ات تفصیل و القدیث رجال معجمابوال اسم،  خویی، سید .17

 ق.1417
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، مرکاز تخصصای   ترران: بنیاد فرهنگی مرادی موعاود  ، فرهنگنامه مردویت ،خدامراد، سلیمیان .16

 ش.1311 مردویت،

مجمع جرانی ت ریاب بایظ ماذاهب     :، تررانالعرم الوردی فی أخبار المردیالدیظ،  سیوطی، ج ل .11

 ق.1426اس می، 

اسا می،   فرهنا   و علاوم  پژوهشاگاه : قام ، وراور ی هاا  نشاانه  تاریخی تقلیلصادقی، مصطفی،  .1۳

 ش.1315

 ش.1316: مسجد م دس جمکران، قم، 5، چاصالت مردویتاب،  صافی گلپایگانی، لطف .27

 ش.13۳3: مسجد م دس جمکران، ، قمباورداشت مردویت، ااااااااااااا  .21

صاافی  اب  ، تراران: دفتار نشار آیاار آیات     3، جمرادویت سلسله مباحث امامات و  ، ااااااااااااا  .22

 تا. ، بیگلپایگانی

 ش.1315: مسجد م دس جمکران، قم، گفتمان مردویت، ااااااااااااا  .23

 اب صاافی  آیتنشر آیار دفتر  :قم، 3و2ج، مام الثانی عشرمنتخب الأیر فی أحوال اخ ،ااااااااااااا  .24
 .ش1317، گلپایگانی

 ش.1317، صافی گلپایگانی، ترران: دفتر نشر آیار آیت اب نوید امظ و امان، ااااااااااااا   .25

انتشارات جامعه مدرسایظ،   :، قمتمام النعمه و الدیظ کمالابی جعفر مقمد بظ بابویه قمی،  ،صدوق .27

 .ش1373
هاای   بنیااد پاژوهش   :، مشارد هاا و برآینادها   جریان کاوشی در، االیاناب،  صفری فروشانی، نعمت .26

 ش.1361اس می آستان قدس رضوی، 

دار  :بیاروت  ، تق یه و تخریج حمدی عبدالمجید السلفی،المعجم الکبیرطبرانی، سلیمان بظ احمد،  .21

 ق.1475التراث العربی،  ءاحیا

 ةممسسا  :احماد ناصاح، قام    ، تق یه عباداب طررانی و علای کتاب الغیبهطوسی، مقمد بظ حسظ،  .2۳

 ق.1416المعارم اخس میه، 

، مجلاه  «عباسای  ال ااب خلفاای   فرهن  مردویت در»ا م حسظ مقرمی؛ و عباسی، فاروق عمر،  .37

 .ش1313، برار 1ۀ ، شمارتاریخ در آینه پژوهش
ترجماه و تق یاه علای کرمای و ساید       ،امام مردی ان وخدت تا ورور، سید مقمدکاوم  ،قزوینی .31

 .تا بیان، بیتدیجیتال ، کتابخانه مقمد حسینی

 ق.1411المعارم اخس میه،  ةممسس :قم ، معجم احادیث المردیکورانی، علی،  .32

 ش.1311الملل،  نشر بیظ شرکت ناپ وترران: عباس ج لی، ۀ ترجم، ورور عصر، کورانی، علی .33

 .ق1473الوفاء،  ةممسس :، بیروتبقاراخنوارمجلسی، مقمدباقر،  .34
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 تا. ، بیصدرا، ترران: 11و  1، جمجموعه آیارمطرری، مرتضی،  .35

 تا. ، کتابخانه دیجیتالی تبیان، بیمتمردیان و مدعیان مردویت، نصوری، مقمدرضا .37
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